
 گردون
 

م به مهشید و فریبرزیتقد  

  

 آتشِ درون سینه ام

.ارمغانی برای توست  

 آتشی ست از گذشته و گذشتگان،

.در جانِ من جهانی جوان شُدست  

 

سبزبرگی و سُرایندگی   

.در آتشِ روانِ روان ها رواست  

 

رخشانآتشم را   

. آیندگان و دیگران رسانبه   

 
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

دوو  هزار و سیصد و نودنخستین روز دی ماه   

 

 

 

 



 

 

 

 

 


